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Abstract 

By examining the works of Ibn Taymiyyah, who is considered the intellectual father of 

Salafis, we find that he was an externalist in epistemology and a sensualist in ontology. In 

order to preserve the monotheism of worship, he does not accept the divine caliphate of man 

and considers the meaning of the caliphate of man mentioned in the Quran to be the 

caliphate of Prophet Adam (AS) over other humans. However, on the other hand, 

considering the clarity of the verses of the Quran, he is forced to accept the existence of 

divine saints. However, in this regard, he emphasizes that the discussion of guardianship 

can only be raised in the sense of friendship and does not accept a special characteristic for 

them and introduces the issue of guardianship in the sense of guardianship as a 

manifestation of disbelief and apostasy. In contrast, Ayatollah Javadi, citing the Quran, 

while accepting the issue of the divine caliphate of man and emphasizing attributes such as 

creative guardianship, infallibility and knowledge for the Imam, has introduced the issue of 

guardianship in the sense of guardianship as a reality in the universe. It is worth mentioning 

that this research was conducted using a bibliographical method and a descriptive-analytical 

approach. 
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 مقاله پژوهشی  

 

با   هی م ی تابن شهیو انسان کامل در اند یاله ی ا یاول گاهیجا   ینقد و بررس

 یآمل یجواد  اللهتی بر آراء آ هی تک

 *2انیفرمان ی مهد، 1یفاطمه علم

 چکیده 
ابن  آثار  بررسی  در با  دارد  قرار  پدر فکری سلفیان  در جایگاه  که  معرفت می تیمیه  در  وی  که  ،  یابیم  شناسی 

گرا بوده است. ایشان به منظور حفظ توحید عبادی، خلافت الهی انسان  شناسی ، حس گرا و درهستی ظاهر 

ها  در قرآن به آن اشاره شده را خلافت حضرت آدم)ع( از دیگر انسان پذیرد و منظور از خلافت انسان که  را نمی 

داند اما از سوی دیگر با توجه به صراحت آیات قرآن مجبور به پذیرش وجود اولیای الهی است اما در این  می 

خاصی را برای ایشان    کند که بحث ولایت تنها در معنای دوستی قابل طرح بوده و ویژگی راستا تاکید می 

ارتداد معرفی می نمی  و  به عنوان مظاهر کفر  را  به معنای سرپرستی  و مساله ولایت  نماید، در مقابل  پذیرد 

الله جوادی با استناد به قرآن ضمن پذیرش مساله خلافت الهی انسان با تاکید بر صفاتی چون ولایت  آیت 

نوان حقیقتی در جهان هستی  تکوینی ، عصمت و علم برای امام، مساله ولایت در معنای سرپرستی را به ع 

تحلیلی صورت گرفته    - ای و رویکرد توصیفی اند.قابل ذکر است که این تحقیق  با روش کتایخانه معرفی نموده 

 .  است 

 نسان کامل، اولیای الهی، خلافت الهی، ابن تیمیه، آیت الله جوادی آملی ا     : ی د ی ل ک واژگان  

 

 

https://sanad.iau.ir/journal/qsf/
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  و بیان مسئله  مقدمه

ا   شریفه : و  بر اساس آیه   ا   م  قْن 
 
ل اء    خ  م  الأرض    السَّ ا   و  هُم  ین  اب  م  عِبِین    و 

 
( تمامی موجودات در  ۱6- )انبیاء   لا

فوق مستثنی   قاعده  از  نیز  انسان  میان  این  در  و  در حرکتند  به سمت هدف مشخصی  عالم هستی 

هایی  های صورت گرفته مشخص شد ، پژوهش . اما حقیقتا کمال آدمی در چیست؟ با بررسی باشد نمی 

نامه در رابطه با تبیین اندیشه علامه جوادی در بحث ولایت و کمال انسان  در قالب کتاب ، مقاله و پایان 

صورت پذیرفته مانند مقاله انسان کامل از دیدگاه شهید مطهری و آیت الله جوادی و یا کتاب انسان از  

های تکفیری خود را عموما مستند به  بیت، دیدگاه آغاز تا انجام و...اما از سوی دیگر با توجه به اینکه وها 

رسد که متاسفانه  شناسانه وی ضروری به نظر می های انسان دانند،بررسی اندیشه تیمیه می تالیفات ابن 

کند، برآن شدیم تا در  های خود را متکی به قرآن معرفی می مغفول مانده است.از آنجا که ایشان اندیشه 

ترین مفسرین شیعه نگاه وی را مورد  مقاله حاضر با تاکید بر آراء علامه جوادی در جایگاه یکی از بزرگ 

تیمیه در رابطه با  نقد قرار دهیم لذا در پژوهش حاضر درصددیم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم: نظر ابن 

می  را  انسان  الهی  خلافت  چیست؟آیا  انسان  نهایی  چه  کمال  وی  اندیشه  در  الهی  اولیای  پذیرد؟ 

 الله جوادی به نقد آن بپردازیم . های قرآنی آیت یگاهی دارند؟ و با محوریت اندیشه جا 

  مفهوم شناسی  

شود ، گروهی از لغوییون ولایت با فتح واو را  واژه ولایت گاه به فتح واو و گاه با کسر واو استعمال می 

در مورد پیوندهایی مانند خویشاوندی ، محبت ، وراثت ، نصرت و یاری کردن به کار برده و ولایت به کسر  

اند اما از نظر سیبویه هر دو واژه به معنای زمامداری و تدبیر  واو را به سرپرستی و زمامداری امور معنا کرده 

امور است با این تفاوت که به لحاظ ساختار صرفی ولایت به فتح واو ، مصدر و به کسر واو ، اسم مصدر  

 (  407ق:ص ۱4۱4منظور، اند. )ابن ای نیز هر دو را به معنای نصرت و یاری دانسته است ، عده 

الله جوادی ، کلمه ولایت را برگرفته از "ولی" دانسته و معتقدند که "ولی" در لغت عرب به معنای  آیت 

آمدن چیزی در پی چیز دیگر است بدون آنکه فاصله ای میان آن دو باشد که لازمه چنین ترتبی، قرب و  

و دوستی ، نصرت و   نزدیکی آن دو به یکدیگر است . از این رو در نگاه ایشان واژه مذکور در معانی حب 

 (    ۱۲۱ش:ص ۱۱379شود )جوادی آملی ، یاری ، متابعت ، پیروی و سرپرستی استعمال می 

 تیمیه   اولیای الهی در اندیشه ابن 

تیمیه از این  پس از روشن شدن مفهوم ولایت ، از جمله مسائلی که لازم است روشن گردد تلقی ابن 

 باشد؟ های کمال یافته می واژه و همچنین نگاه وی به اولیای الهی در جایگاه انسان 
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نکته مهمی که در این بخش باید بر آن تاکید کرد آن است که وی از آنجا که برای برون رفت از       

تواند تعریف صحیحی از کمال انسان  پذیرد لذا نمی شرک عبادی ، مساله خلافت الهی انسان را نمی 

 شویم . داشته باشد و به ناچار با تعریف محدودی از ولی خداوند از جانب وی روبه رو می 

  تیمیه در یکی از آثار خویش با اشاره به سخن خداوند پس از خلقت آدم که فرمود ابن 
ٌ

اعِل :إنِی ج 

هً )بقره  لِیف  رضِ خ 
 
داند که حتی فرشتگان هم بنا بر ادامه  ای می (، خلافت انسان را درجه عالیه 30- فِی الأ

، بر آن غبطه می آیه   اء  سفِکُ الدّم  ا و  ی  ن یُفسِدُ فِیه  ا م   فِیه 
ُ

ل جع  گیرد که انسان  خورند و لذا نتیجه می : أت 

بنا بر اینکه مفتخر به خلافت بر روی زمین گردیده است بر سایر موجودات زمینی برتری و فضیلت دارد  

 ( 367:ص 4ق،ج ۱4۱6.)ابن تیمیه ، 

بر ملائکه و همچنین خلافت انسان را در  شود که وی تاحدودی افضلیت آدمی  بنابراین مشاهده می 

 پذیرد اما تفسیر او از خلافت چیست؟   زمین می 

گردد که وی هیچ وجه تشابهی  نکته قابل تامل آن است که با سیری در آثار ابن تیمیه مشخص می 

، به شدت بر نظریه وحدت  . بر همین اساس در بحث وجود خارجی را میان خالق و مخلوق قبول ندارد 

ای که تعین   عربی را به واسطه این که خداوند را وجود مطلق دانسته به گونه تازد و ابن عربی می وجود ابن 

گیرد که وجودهای خارجی عین  یابد و نتیجه می ، در وجود خارجی مخلوقاتش ظهور می ندارد و تمیز او 

نماید، چرا که در اندیشه او ، وجود خالق عین  وجود خداوند سبحان هستند، محکوم به کفر صریح  می 

 (  ۱۲4:ص ۲ق، ج ۱4۱6وجود مخلوقات دانسته شده است.)ابن تیمیه، 

نماید .  ایشان در یکی از تالیفات خود، روایتی از حضرت عیسی)ع( را آورده و به شدت آن را نقد می 

رُ إلی  روایت می 
ُ

نظ المِرآه ت  هُ ک 
 
ل ع  ق  مِن نوُرِه آدم و  ج 

 
ل خ 

 
ه ف دّس  ه المُق   َ  َ ری ذات  گوید:"إنّ الله  اشتاق  أن ی 

ا ذلِک  النّورٌ و  آدمُ المِرآهٌ  ه فِیها و  إنّی أن  دِس  . خداوند مشتاق بود تا ذات مقدس خودش را ببیند  ذاتِهِ المُق 

، آدم را آفرید و آن را همانند آیینه ای قرار داد که ذات مقدس خود را در آن مشاهده کند.  لذا از نور خود 

 ای است که خلق شد . من، آن نور هستم و آدم آیینه 

:                   کند داند، لذا در رد آن دلایلی را مطرح می تیمیه روایت مذکور را جعلی و ناصحیح می از آنجا که ابن    

بنا بر سمیع بودن می اول این که در نظر وی، خداوند همان  شنود، قطعا  گونه که صدای خودش را 

تواند مشاهده کند. لذا نیاز به وجود موجودی دیگر به منظور  خودش را نیز بنا بر صفت بصیر بودن می 

 . مشاهده خود، برای حضرت حق تعالی امری عبث است 

فرماید: "إنّی أراکُم  دوم، در حالیکه رسول خدا )ص( با وجود اینکه مخلوق است به صحابه اش می 

ینِ ی دی  ما أراکُم مِن ب  هری ک  راءِ ظ  گونه که شما را در پیش  بینم همان . من شما را در پشت سرم می مِن و 

 توان پذیرفت که خالق او نتواند خودش را ببیند؟  بینم " چگونه می رویم می 
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خداوند از    که  بپذیریم سازد آن است که در صورتی تیمیه در این راستا مطرح می که ابن دلیل سومی  

شود که خداوند از ازل خود را  آنجا که شوق دیدن خودش را داشت لذا انسان را خلق کرد نتیجه این می 

 خود را مشاهده کند. ندیده بود تا این که انسان را خلق کرد تا بتواند از آیینه وجود آدمی  

سازد که شوق خداوند به رویت خویش را چنانچه قدیم  گونه مطرح می وی چهارمین دلیل را این   

، سببی  شد و در صورتی که حادث تلقی شود برای حدوثش بدانیم ، لزوما انسان باید در ازل خلق می 

 آید.  لازم می 

و سرانجام پنجمین دلیل این است که شوق صفت نقص است و اساسا اطلاق آن بر خداوند سبحان  

 (  3۱5- 3۱6:ص ۲ق،ج ۱4۱6تیمیه، باشد. )ابن محال می 

تیمیه در رابطه با صفات مشترک بین خداوند و انسان معتقد است که گرچه  گذشته از این ابن     

شود اما حقیقت آن است که  برخی از صفات خداوند تعالی بر مخلوقات او از جمله انسان نیز اطلاق می 

. به  همسانی در لفظ، به این معنا نیست که صفات مذکور در هر دو مورد، معنایی یکسان را افاده نماید 

یّوم)بقره عنوان مثال خداوند در آیه شریفه  یُّ الق  الح   هُو 
ّ

نامد و  ( خود را "حی" می ۲55- : اللهُ لا إله  إلا

تِ و   نماید همچنین در آیه دیگری صفت "حی" را بر مخلوقات خویش اطلاق می  یِّ یَّ مِن  الم  : یُخرِجُ الح 

یِّ )روم  ت  مِن  الح  یِّ چرا که    (. اما این مشابهت در کاربرد به معنای همسانی در معنا نیست ۱9- یُخرِجُ الم 

. سخن در سایر صفات  شود یکجا مقصود اسم خاص خداوند است و در جای دیگر مختص به مخلوق می 

تیمیه، طریقه سلف در اثبات  گونه است. از منظر ابن الهی مانندحلیم،علیم،سمیع،بصیر و...نیز همین 

، اما بدون بیان کیفیت آنها یا تمثیل  دانند گونه است که صفات را بر خدا ثابت می صفات خداوند این 

 ( ۱0:ص 3ق،ج ۱4۱6تیمیه، انسان به این صفات و تحریف آنها.)ابن 

بنابراین در اثبات صفات برای خداوند حتما باید عدم مماثلت با مخلوقات از جمله انسان ذکر شود.      

توان در هیچ صفتی وجه تشابهی را  ( لذا بر اساس این دیدگاه، نمی ۱6،ص 3ق ، ج ۱4۱6تیمیه ، )ابن 

بین انسان با خالقش به دست آورد چرا که صفات در خالق و مخلوق، معنا و کاربرد متفاوتی خواهند  

 داشت.     

دارد که خداوند متعال در قران از وجود نعماتی در بهشت  وی در توضیح دیدگاه خویش بیان می 

دهد اما تشابه شیر و عسل بهشتی با شیر و عسل دنیایی تنها در اسم  و عسل خبر می همچون شیر  

آنهاست و در حقیقت بین آنها هیچ مماثلتی وجود ندارد لذا آنچه در دنیاست با آنچه در آخرت وجود  

بلکه بسیار بالاتر از   دارند و در حقیقت کاملا متفاوتند و همین تفاوت خواهند یافت، فقط تشابه اسمی  

 (  ۲8:ص 3ق،ج ۱4۱6تیمیه، .)ابن آن بین خالق و مخلوق وجود دارد 

شود که در این صورت منظور از خلافت انسان در آیه  با توجه به مباحث فوق این سوال مطرح می 

ه)بقره شریفه  لیف   فِی الأرضِ خ 
ٌ

اعِل تیمیه در رابطه با خلافت انسان  تواند باشد ؟ ابن ( چه می 30- : إنّی ج 
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.  باشد در آیه فوق معتقد است که در این جا منظور ازخلافت انسان، خلافت وی نسبت به خداوند نمی 

. لذا  کند که مستخلف عنه غائب بوده و یا فوت کرده باشد چرا که خلافت در افراد، زمانی معنا پیدا می 

، مدبر امور  توان بحث خلافت را مطرح نمود چرا که خداوند حی قیوم و شهید است در مورد خداوند نمی 

 (  35۲:ص 7ق،ج ۱406باشد.)ابن تیمیه ، ، خواب و غیبت می بندگانش بوده و منزه از مرگ 

وی حتی معتقد است که قضیه حالت عکس دارد به این معنا که نه تنها انسان، خلیفه خداوند  

کند  باشد و در این راستا  به روایتی از پیامبراکرم)ص( استناد می می نیست بلکه خداوند، خلیفه آدمی  

هُم  اصحِبنا  فرمود که ایشان در هنگام سفر می 
ّ
ه فِی لأهلِ ألل لیف  رِ و  الخ  ف  هُمَّ أنت الصاحِب فِی الس 

ّ
: "ألل

فنا فِي أهلِنا" 
ُ
رِنا واخل ف  ام هستی.)ابن  . خداوندا تو همراه من در سفر و جانشین من میان خانواده فِي س 

   ( 43:ص 35،ج ۱4۱6تیمیه،  

. به این  های قبل از خودش اشاره دارد تیمیه آیه فوق به خلافت انسان از سایر انسان در نگاه ابن 

هایی باشد که پیش از او  معنا که خداوند انسان را آفرید و جایگاه وی را زمین قرار داد تا جانشین انسان 

 (. 5۲5:ص 5،ج   ۱406. )ابن تیمیه،  خلق شده بودند 

، در مورد همه کسانی که در قرآن با آن  تیمیه در یک نگاه کلی معتقد است که منظور از خلافت ابن 

. وی در این رابطه به  اند زیسته اند، تنها و تنها خلافت از مخلوقاتی بوده که پیش از آنها می توصیف شده 

زیادی متمسک می  از آن جمله آیات  عدِهِم)یونس شود  ب  مِن  فِی الأرضِ  لائِف   علناکُم خ  مَّ ج 
ُ
ث  : -۱4  ،)

ومِ نُوحِ)اعراف 
 
عدِ ق فاء  مِن ب 

 
م خُل

ُ
ک

 
ل ع  اذکُرُوا إذ ج  اتِ  69- و  الِح  وا الصَّ

ُ
مِل م و  ع 

ُ
نُوا مِنک ذین  ام 

َّ
د  اللهُ ال ع  (، و 

بلِهِ 
 
ذین  مِن ق

َّ
ف  ال

 
خل ما است  رضِ ک 

 
هُم فِی الأ نَّ خلِف  ست  ی 

 
اساس منظور    گیرد بر این ( و نتیجه می 55- م)نور ل

ه)بقره  لیف   فِی الأرضِ خ 
ٌ

اعِل ی ج  . به این صورت که  ، همین معناست ( هم 30- از خلافت در آیه شریفه إنِّ

کند که  . وی تاکید می اند زیسته های دیگری شده است که پیش از او در زمین می انسان جانشین انسان 

نظر همه مفسران و علما در آیه فوق همین است و کسانی که انسان را بنا بر این آیه به عنوان، خلیفه  

 (  353:ص 7ق،ج ۱406تیمیه، برند.)ابن ، در جهل و گمراهی آشکار به سر می کنند خداوند معرفی می 

سازد. چرا که آنها خلافت در  عربی و پیروان وی را محکوم به کفر می وی در این قسمت به شدت ابن 

اند که آیه فوق در صدد معرفی  این آیه را به معنای خلافت انسان از خداوند در نظر گرفته و گمان کرده 

ا)بقره انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین است  ه 
َّ
اء  کُل م  الأسم  م  آد 

َّ
ل ( نیز  3۱- . لذا بر اساس  و ع 

. بنابراین انسان را به عنوان عالم  معتقدند که خداوند همه اسما و صفاتش را در وجود انسان قرار داد 

 .              دهند صغیر در کنار خداوند به عنوان عالم کبیر قرار می 

داند که خداوند را عین  عربی می تیمیه منشا همه این افکار کفرآمیز را نظریه وحدت وجود ابن ابن   

، انسان را خلیفه جامع اسما و صفات خدا  مخلوقات در نظر گرفته و از میان مظاهر هستی و مخلوقات 
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می  ابن کند معرفی  اندیشه  در  انسان  .  برای  الوهیت  و  ربوبیت  به  اعتقاد  نگاهی،  چنین  نتیجه  تیمیه 

 (  44:ص 35ق،ج ۱4۱6تیمیه، .)ابن است 

به دنبال مردود بودن خلافت الهی انسان در اندیشه شیخ سلفیان ، در نتیجه وی اصل ولایت را تنها  

می  محبت  و  قرب  معنای  می به  قرار  دوری  و  بغض  یعنی  عداوت  مقابل  در  را  آن  و  دهد.  پذیرد 

پذیرد و معتقد است که  ( و وجود اولیای الهی را تنها بر اساس این معنا می ۱0ق:ص ۱405تیمیه، )ابن 

گیرند.)ابن  ای در جایگاه ولی خداوند قرار می ، از میان آدمیان عده بنا بر شواهد موجود در کتاب و سنت  

ذِین   فرماید ( چرا که خداوند می 6ق:ص ۱405تیمیه، 
َّ
نُون  ال حز  یهِم و  لا هُم ی 

 
ل وفٌ ع  : ألا إنَّ أولِیاء  اللهِ لا خ 

قُون)یونس  تَّ نُوا و  کانُوا ی   (  6۲- ام 

( و  485:ص ۲ق،ج ۱4۱6باشد)ابن تیمیه، ، ایمان و تقوا می در نگاه وی طریق نیل به ولایت الهی 

گیرند . به عبارت دیگر ولی  های مومن متقی در زمره اولیای خداوند قرار می لذا به عقیده او همه انسان 

باشد. اما در عین حال وی تاکید دارد که مراتب اولیای الهی  خدا به معنای هر انسان مومن متقی می 

، مقربون و اصحاب یمین  باشد و ایشان بنا بر درجه ایمانی خود، در یکی از مراتب سابقون متفاوت می 

، انسان و فاطر به آنها اشاره  های متعددی از قران از جمله سور مبارکه واقعه ، که در سوره گیرند قرار می 

فراد ، به مقدار متابعت ظاهری و باطنی آنها از  تیمیه میزان ولایت الهی در ا در منظر ابن   شده است. 

)ابن  دارد  بستگی  و  ۲۲4- ۲۲5:ص ۲ق،ج ۱4۱6تیمیه، پیامبر)ص(  سلف  او  عقیده  به  که  آنجا  از  و   )

، در  اند مندی بیشتر و بهتری از آثار پیامبر)ص( داشته و لذا ایمان و تقوای بالاتری داشته سابقین بهره 

می  برتر  مسلمانان  سایر  به  نسبت  رسول)ص(  از  نیز  آنها  متابعت   ق، ۱4۱6 تیمیه، )ابن  باشد نتیجه 

 (. ۲۲7:ص ۲ج 

گیرد که  اند نتیجه می وی بر این اساس و با توجه به نصوص مشهوری که در این زمینه وارد شده 

سابقین   از  آنها  شبیه  افرادی  و  )ع(  علی  حضرت  و  عثمان  عمر،  ابوبکر،  اسلام   امت  اولیای  افضل 

باشند. و در استدلال بر نظر خویش به سخن منتسب به پیامبر اکرم)ص( در منقبت  مهاجرین و انصار می 

  اند کند که فرموده ابوبکر و عمر استناد می 
ّ

لین و الأخِرین إلا  َ هِ مِن  الأوَّ نَّ دا کُهول أهلِ الج  یِّ : هذانِ س 

لِین .   بیین  و المُرس   النَّ

  نماید اشاره به آیه شریفه تیمیه در راستای اثبات نظر خویش به آن استناد می دلیل دیگری که ابن 

ضُوا   نهُم و  ر  ضِی  اللهُ ع  عُوهُم بِإحسانِ ر  ب  ذین  اتَّ
َّ
ارِ و  ال ون  مِن  المُهاجِرِین  و  الأنص 

ُ
ل ابِقُون  الأوَّ نه)توبه "و السَّ - ع 

داند که هیچ مومنی از جهت محبت  باشد و بر اساس آن اولیای الهی را از متقیان سابقین می ( می ۱00

نمی  آنها  درجه  به  خداوند  به  رضوان  او 436:ص ۲ق،ج ۱4۱6تیمیه، رسد)ابن و  عقیده  به  که  چرا   )  ،

 ( ۱۲6:ص 3ق،ج ۱4۱6تیمیه، باشد)ابن خداوند از سابقین اولین به صورت مطلق راضی و خشنود می 
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هداءِ    همچنین وی بنا برآیه شریفه 
ُّ

یقین  و الش دِّ ین  و  الصِّ بِیِّ یهِم مِن النَّ
 
ل م  اللهُ ع  ذین  أنع 

َّ
ع  ال ولئِک  م 

ُ
أ
 
:ف

)نساء  الِحین  دهد که برترین آنها انبیا هستند ، در  (، بندگان خداوند را در چهار گروه قرار می 69- و  الصَّ

. بنا بر عقیده وی، افضل  ، در مقام سوم شهدا و بعد از آنها صالحین قرار دارند  مرحله دوم صدیقین 

کنیم که  (لذا مشاهده می ۲۲3:ص ۲ق،ج ۱4۱6تیمیه، باشد)ابن ، ابوبکر و پس از او عمر می صدیقین 

خویش  متعدد  مکتوبات  و  آثار  در  معرفی  وی  عمر  و  ابوبکر  را  اسلام  امت  در  خداوند  اولیای  برترین   ،

 ( ۲۲6:ص ۲ق،ج ۱4۱6تیمیه، نماید)ابن می 

تیمیه مقام ولایت و اولیای الهی را متفاوت از  شود که ابن با توجه به آنچه که بیان گردید مشخص می 

ها  داند . وی بالاترین مقام در میان انسان مقام رسالت و نبوت و در جایگاهی به مراتب پایین تر از آن می 

ترین انبیا معرفی  داند و ایشان را به عنوان والاترین مخلوق و گرامی را مربوط به پیامبر اسلام )ص( می 

آید این است که انسان  ( به عبارتی آنچه از سخنان وی برمی ۲6:ص 4ق،ج ۱4۱6تیمیه، نماید )ابن می 

کامل ، شخص پیامبر اسلام در جایگاه آخرین نبی الهی است و بر این اساس ادعای کسانی  که  مقام  

تقدند مقام نبوت و رسالت منقطع شده اما ولایت هیچ گاه  ولایت را بالاتر و برتر از مقام نبوت دانسته و مع 

، مخالف شرع دانسته و شدیدا در تقابل با آن در آمده است و با استناد به اینکه اولیاء ،  شود منقطع نمی 

ق،  ۱4۱6تیمیه، دارد که انبیا و رسولان افضل از اولیا هستند )ابن مقام نبوت و رسالت را ندارند بیان می 

 ( ۲۲0:ص ۲ج 

ابن  الهی نمی مشاهده می شود که  اولیای  برای  را  آیه  تیمیه مقام خاصی  براساس  پذیرد و حتی 

)آل عمر شریفه  عد  إذ أنتُم مُسلِمُون  فرِ ب 
ُ
امُرکُم بِالک  أی 

ً
ابا ین  أرب  بِیِّ ه  و  النَّ

 
لائِک وا الم 

ُ
خِذ تَّ کُم أن ت  امُر  ی 

 
- ان : و لا

دارد در حالتی که قران شخصی را که ملائکه یا انبیاء را به عنوان ولی خود قرار داده است،  (بیان می 80

توان غیر از آنها، از بزرگان را، به عنوان ولی و ارباب خود  دهد، چگونه می در جایگاه کافر و مشرک قرار می 

 (   67:ص ۲7ق،ج ۱4۱6تیمیه، قرار داد و مسلمان ماند ؟)ابن 

کند، اعتقاد به آخرین ولی خدا و خاتم  تیمیه در بحث اولیای الهی وارد می اشکال دیگری که ابن 

کنند، به دلیل آن که خاتم  . به بیان وی برخی از آنجا که اولیای الهی را با انبیاء قیاس می اولیاء است 

انبیا  افضل  می انبیاء،  می ء  نتیجه  خواهد  باشد،  اولیاء  خاتم  نیز  اولیاء  افضل  که  گیرند 

( وی ضمن انتقاد به کسانی که معتقد به خاتم اولیاء هستند که در آخر  7۱ق،ص ۱405تیمیه، بود)ابن 

باشد ، این اعتقاد را  گمراهی  کند در حالی که افضل و برتر از اولیای پیشین خود می الزمان ظهور می 

، کتاب و سنت نیامده است  زرگان ، ب داند چرا که لفظ خاتم اولیاء در کلام هیچ یک از سلف آشکار می 

 ( ۲۲3- ۲۲4،ص ۲ق،ج ۱4۱6تیمیه، )ابن 
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، خاتم اولیاء را نیز به معنای آخرین مومن  تیمیه با توجه به تعریفی که خود از اولیای الهی دارد ابن 

، سابقین اولین  تواند افضل اولیاء باشد چرا که افضل اولیاء  کند او نمی داند و لذا بیان می متقی می 

 (  ۲۲5:ص ۲ق،ج ۱4۱6هستند که پیامبر)ص(آنها را بر دیگران ترجیح داد)ابن تیمیه، 

ایرادی که ابن تیمیه در این بخش وارد می کند ریشه در تفاوت اساسی تعریف اولیاء الهی و انسان  

تیمیه اساسا مبحث انسان کامل را به این  کامل در نگاه وی و متفکران شیعی دارد . مشاهده شد که ابن 

، توانایی تصرف در عالم هستی را  ای برسد که در جایگاه مظهر و خلیفه تام الهی به مرتبه معنا که آدمی  

. وی معتقد است که حتی انبیای الهی که  نماید ، نپذیرفته و آن را با عنوان بدعت رد می داشته باشد 

، تشریع و رساندن امر و نهی و وعده و وعید الهی و همچنین  ، صرفا در تبلیغ ها هستند برترین انسان 

باشند  ، واسطه بین خداوند و مخلوقاتش می وند رساندن اخباری از اسما و صفات و ملائکه و عرش خدا 

آنها را  و به هیچ عنوان نمی  از این و به معنای واسطه در خلق بندگان توان  آنها ، فراتر  ، مرگ و  ، رزق 

،چرا که این امور خاص خداوند بوده و هیچ موجودی    حیاتشان و ثواب و عقاب و اجابت دعایشان دانست 

 ( ۲79:ص ۲7ق،ج ۱4۱6تیمیه، باشد)ابن شایسته دخالت در آنها نمی 

 اولیای الهی در اندیشه آیت الله جوادی  

تیمیه انسان کامل و اولیای الهی را در دو معنا نگاه کرده و آنها را  همانگونه که مشاهده شد ابن 

اند که  داند حال آنکه در اندیشه شیعه ، ولایت و انسان کامل دو مفهوم درهم تنیده مترادف یکدیگر نمی 

تواند به نهایت کمال خود  پیوندی ناگسستنی با هم دارند به این ترتیب که روح انسان بر اثر تکامل می 

 که مقام ولایت است ، دست یابد. 

 پس از بیان نکته فوق ، در جهت تبیین اندیشه شیعه در این باب ، لازم است نکاتی را یادآور شویم : 

 ولایت حقیقی و اصیل ، خاص خداوند متعال است  

بنا بر روایات متعدد ، ولایت از مهمترین و اساسی ترین پایه های دین اسلام برشمرده شده است      

( . اولین و مهمترین نکته در این مجال توجه به این است که در نگاه  ۲4- ۱8:ص ۲ق، ج ۱375)کلینی، 

باشد. به سخن دیگر بنا بر اجماع همه علما و  می   خداوند   آن   از   تنها   بالذات   و   حقیقی   شیعه ، ولایت 

گردد  از جمله اسماء خاص حضرت حق محسوب می خداوند  متکلمان بزرگ شیعه ، صفت ولایت برای  

سوره  ۲۲سوره انفال ،آیه    40سوره آل عمران ، آیه    68ای که قران بارها در آیات متعدد همچون آیه  به گونه 

ر ولایت در خداوند متعال  تاکید  سوره شوری بر حص   9حج و... به این حقیقت اشاره نموده است  و در آیه  

لی به این معنا که ولایت حقیقی و بالذات فقط مخصوص خداوند است)جوادی  می  اللهُ هُو  الو 
 
شود: ف

 ( ۱3۱ش:ص ۱379آملی، 
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 انسان ، خلیفه خداوند در میان مخلوقات است 

والاترین مقام در جهان  ،  پردازیم که بنا بر اندیشه اکثر علمای شیعه  در مقدمه دوم به این نکته می 

کنند و  ای که فرشتگان در برابر آن خضوع می ، مقام انسانیت و خلیفه اللهی آدمی است به گونه هستی  

های عادی را از اصل پیمودن این راه باز داشته  کوشد تا انسان شیطان نیز راهزن همین مقام است و می 

ترین  ترین و مهم . از همین رو اساسی و اوساط آنها را نیز از سرعت و سبقت در این صراط غافل سازد 

باشد که به  ، جریان خلافت او می مطرح فرموده است  بحثی که خداوند در رابطه با مبدا غایی آدمی  

ه)بقره طور صریح در آیه شریفه  لِیف   فِی الأرضِ خ 
ٌ

اعِل ی ج  ه إنِّ
 
لائِک ک  لِلم  بُّ  ر 

 
ال

 
إذ ق ( از آن یاد شده  30- : "و 

 است. 

دانند. بر این  علامه جوادی، قرار گرفتن حرف "تاء" در واژه "خلیفه" را به منظور رساندن مبالغه می   

اساس ، آیه فوق در راستای رساندن این معنا است که خداوند متعال اراده کرده است تا موجود کاملی  

می  که  قرار  را  زمین  در  کند،  محقق  جهان  در  فعل  مقام  در  را  خداوند  آثار  جوانب،  همه  در  تواند 

 (.  ۲9:ص 3ش،ج ۱380)جوادی، دهد 

کند آن است که فلسفه وجود خلیفه، مبتنی بر غیبت  اما سوالی که در این بحث به ذهن خطور می     

  ، براین اساس چگونه می عنه است و نبود مستخلف 
ِّ

ل
ُ
توان خلافت انسان را در رابطه با خداوندی که بِک

یءٍ مُحِیط)فصلت 
 

هید)نساء 54- ش
 

یءٍ ش
 

 ش
ِّ

لی کُل ( است و بنابراین غیبتی ندارد، تصور و توجیه  33- ( و ع 

 نمود ؟ 

پردازد و معتقد است که  الله جوادی در پاسخ به این پرسش به توضیح معنای خلافت الهی می آیت     

باشد به صورتی  ، مظهر صفات الهی و مرآت افعال او می خلافت الهی انسان به معنای آن است که انسان 

گردد و نه به معنای تفویض و واگذاری امور  که خداوند اصل و انسان خلیفه، آیت و مرآت او محسوب می 

، خالی شدن صحنه وجود از  ، منظور از خلافت انسان . لذا با این نگاه عالم هستی از جانب خداوند 

باشد، چراکه نه غیبت و محدودیت برای حضرت  خداوند و واگذاری مقام ربوبیت و تدبیر به انسان نمی 

 ( ۱08:ص 3ش،ج ۱380حق قابل تصور است و نه استقلال انسان در تدبیر امور)جوادی، 

دانند  همچنین ایشان دلیل اصلی خلافت انسان از خدای سبحان را در حقیقت، قصور قابل می     

دائمی   موجودات  همه  به  نسبت  خداوند  فیض  گرچه  که  معنا  این  خصوصا  به  آنها  غالب  اما  است 

واسطه فیض و احکام و علوم و معارف الهی را ندارند و نیازمند  موجودات مادی و زمینی ، توان درک بی 

 . (  ۱۲9:ص 3ش،ج ۱380ای هستند که برای آنها محسوس و ملموس باشد )جوادی، به واسطه 

بیشتر آیت  توضیح  تصور  الله جوادی در  قابل  به دو صورت  را  دیگر  از موجود  ، خلافت موجودی 

گیرد مانند خلافت  ای که گاهی خلافت صرفا به لحاظ تاریخی و مانند آن صورت می . به گونه داند می 

، در این گونه موارد امتیاز  برند های معین به سر می نسل دوم از نسل اول در اقوام و مللی که در سرزمین 
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و رتبی بین اصل و فرع وجود ندارد.    عنه لازم نیست و لذا تفاوت مقامی جوهری بین خلیفه ومستخلف 

از این رو ممکن است که خلیفه همتای مستخلف عنه و حتی گاهی برتر از او باشد زیرا چه بسا که قدرت  

 . ، برخاسته از هویت خود او بوده و وابسته به افاضه مستخلف عنه نباشد وی 

توان در نظر گرفت که صرفا به لحاظ مقام و منزلت وجودی و رتبی  اما نوعی دیگر از خلافت را می     

ای که خلیفه همه صلاحیت  . به گونه است و لذا امتیاز جوهری میان خلیفه و مستخلف عنه وجود دارد 

داند، زیرا اصل مشروعیت و قدرت او از مستخلف عنه به وی رسیده  و اقتدار خود را مرهون خلافت می 

ای در  باشد و در نتیجه چنین خلیفه است. پس درجه وجودی او حتما و قطعا فروتر از مستخلف عنه می 

عنه را داشته باشد، قطعا مشروعیت خود را از دست داده و فاقد قدرت  صورتی که داعیه مقام مستخلف 

 (  ۱0۲:ص 3ش،ج ۱380خواهد شد)جوادی، 

توانند در  کند آن است که چه فرد یا افرادی می سوال دیگری که در این زمینه به ذهن خطور می     

الله جوادی معتقد است در تعیین مصداق خلیفه الهی احتمالات  الله قرار بگیرند ؟آیت جایگاه خلیفه 

، به این صورت که برخی مقام خلیفه اللهی را مختص به شخص حقیقی    متعددی مطرح شده است 

، عده ای دیگر مقام    اند های کامل تعمیم داده دانند ، عده ای این مقام را به انسان حضرت آدم )ع( می 

و برخی از اندیشمندان نیز معتقدند که مطلق    دانند فوق را مربوط به همه مومنان وارسته و پرهیزکار می 

،  ممکن است در برابر این نعمت الهی . گرچه باشند ها به طور بالفعل مفتخر به خلافت الهی می انسان 

نعمت  نمایند همانند  ناسپاسی  است،  نموده  عطا  آنها  به  خداوند  که  دیگری  استاد    های  نظر  در  اما 

، شخص حقیقی آدم )ع( نیست بلکه مراد شخصیت حقوقی وی  حقیقت آن است که مقصود از خلیفه 

. به بیان دیگر عصاره انسانیت و مقام شامخ آن در ماجرای خلافت الهی به صورت  و مقام انسانیت است 

 (. 40- 4۱:ص 3ش،ج ۱380)جوادی، گر شد. آدم )ع( جلوه 

، ویژه  اللهی مربوط به نوع انسان است و فعلیت آن نیز در مرتبه کامل بنابراین صلاحیت مقام خلیفه    

 ش، ۱380)جوادی،  های کامل و مراحل مادون آن مربوط به همه انسانهای وارسته و متدین است انسان 

 (. ۲3:ص 3ج 

ها تعمیم داد، اما نه به معنای جعل  توان به همه انسان اللهی را می ، مقام خلیفه لذا در اندیشه  علامه  

، حقیقت جامع خلافت برای حقیقت انسان  خلافت بالفعل برای همه آدمیان، بلکه آنچه جعل شده 

است و از آنجا که هم خلافت الهی مشکک و دارای مراتب بوده و هم کمالات انسانی درجات مختلفی  

ویژه دارد  مرتبه  برای  خلافت  از  مرتبه  هر  آدمی  ،  هستی  مراتب  از  شده  ای  جعل 

 ( 40:ص 3ش،ج ۱380است)جوادی، 

های عالم و عادل هر کدام در حد خود مظهری از خلافت الهی هستند و مراحل  بر این اساس انسان 

، اولین خلیفه الهی بوده  . کسی که در قله هرم ظهور واقع شده است تشکیکی آن در طول هم واقع است 
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اولین ظاهر به عنوان موجودی که برتر از او در    ها صاحبان مراتب بعدی هستند. لذا تنها و سایر انسان 

شود، خلیفه بی واسطه خداوند است و خلفای بعدی گذشته از اینکه  قوس نزول و صعود یافت نمی 

باشند و بر  ، خلیفه خلیفه او نیز بوده و به بیان دیگر خلیفه با واسطه خداوند می خلیفه خداوند هستند 

شد  خواهد  بیشتر  نازلتر  مراحل  در  خلافت  تراکم  اساس  انسان این  برخی  راستا  همین  هرگز  .در  ها 

باشند مانند مقام منیع رسول اکرم )ص( و برخی  مسبوق به خلافت نبوده و تنها ملحوق به خلافت می 

ای که تنزل از آن سرآغاز ورود به  گونه ترین درجه انسانیت قرار دارند به  دیگر از جمله کسانی که در نازل 

های  ، فقط مسبوق به خلافتند و هرگز ملحوق به آن نیستند. اما برخی از انسان مقام حیوانیت است 

باشند و هم ملحوق به آن مانند حضرت آدم )ع( که مسبوق به خلافت  کامل هم مسبوق به خلافت می 

های کامل دیگری است که در درجه ظهور، نازل تر از  پیامبر اعظم )ص( و ملحوق به خلافت انسان 

 ( ۱04- ۱05:ص 3ش،ج ۱380باشند.)جوادی، ایشان می 

نماید و آن  به عقیده ایشان ، خداوند متعال به منظور پروراندن خلیفه خویش، بهترین راه را ارائه می 

بیان اسماء حسنای الهی است تا انسان ابتدا این اسماء را بفهمد و سپس بر محور آنها عمل کند و به  

های دیگر را عهده دار شود ، براین اساس خداوند در سه بخش از  ، هدایت انسان دنبال این علم و عمل 

 :  پردازد  آیات قرآن، به معرفی اسماء و صفات الهی می 

، صیرورت به سوی خداوند را  شود که با همه تلاش خود در بخش اول ، انسان مسافری خوانده می   

  یابد پیگیری نموده و سرانجام نیز به ملاقات خداوند بار می 
ً
دحا ک  ک  بِّ ک  کادِحٌ إلی ر  ا الإنسانُ إنَّ ه  : یا أیُّ

مُلاقِیه)انشقاق 
 
خاصی  6- ف وسوی  سمت  در  لذا  و  بوده  تام  فوق  مجرد  خداوند  که  آنجا  از  اما   )

الله)بقره نیست  جه   مَّ و  ث 
 
ف وا 

ُّ
ل و  ت  ا  م  دار شدن سیر ملکوتی انسان به سوی  (، به منظور جهت ۱۱5- :فأین 

به سوی آنها باشد. از این رو هر کس که  شود تا حرکت آدمی  ، اسماء و صفات الهی بیان می حضرت حق 

در حقیقت به سوی خداوند حرکت نموده است و به    کند، ، قسط و...حرکت می ، حکمت به سوی علم 

 .  ، بهره بیشتری از مقام جانشینی برده است هر اندازه در این سیر ملکوتی کوشاتر باشد 

کند که با همه وجود، در راستای  ، خداوند از انبیا و اولیا خویش یاد می در دومین بخش از آیات 

 . اند یادگیری و اتصاف به صفات الهی تلاش نموده 

خواند.  های عادی را به فراگیری اسماء و صفات فرا می در بخش سوم از آیات نیز خداوند، انسان   

گونه که فاصله میان خداوند با  الله جوادی در آثار خود بارها بر این مطلب تاکید دارد، همان البته آیت 

ای ناپیمودنی وجود دارد و لذا  ، میان این بزرگان و انسانهای عادی نیز فاصله انبیا و اولیا بسیار زیاد است 

های  قیاس علم خداوند با علم پیامبران و امامان و همچنین قیاس علم پیامبران و امامان با علم انسان 

ها وجود  عادی صحیح نیست اما سخن اینجاست که امکان اتصاف به اوصاف الهی برای همه انسان 

 ش: ۱385 )جوادی،  اء الهی دسترسی یابد تواند به اسم دارد و هرکس به اندازه ظرفیت خویش می 
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از جمله عنوان ربوبیت و کبریایی جزو  ۲79- ۲8۱ص  الهی  البته قابل توجه است که برخی اسماء   )

 (.  ۱03:ص 3،ج ۱380یابد)جوادی، هستند که هیچ موجودی به آن بارگاه منیع بار نمی   1مستاثرات 

. در اندیشه  را فطرتا به صورت "حی متاله" آفریده است به عقیده آیت الله جوادی، خداوند آدمی    

ایشان انسان کامل کسی است که در محدوده حیات حیوانی توقف ننماید و حتی انسانیت خویش را به  

نطق و تفکر محدود نکند، بلکه باید حیات الهی و جاودانی و تاله و خداخواهی فطری خویش را به فعلیت  

انتهای تاله گام بردارد و مراحل تکامل را تا مقام خلافت و مظهریت اسمای  رسانده و پیوسته در سیر بی 

 . (  ۱5۱ش،ص ۱384حسنای الهی و تخلق به اخلاق الله بپیماید)جوادی، 

،را دارای  ایشان بر اساس تعالیم مکتب حکمت متعالیه، سیر انسان در جریان تعلیم اسمای الهی    

های موجود به سوی وحدت حرکت کرده و  ای که در مرتبه اول انسان از کثرت دانند به گونه مراتبی می 

. در مرتبه دوم ، سیر  شود در پرتو آیات آفاقی و انفسی با آفریدگار هستی و اسمای حسنای او آشناتر می 

یابد. در سفر سوم با  از خدا به خدا و در خدا را آغاز کرده و به مراتبی دیگر از علم و معرفت دست می 

نماید و سرانجام  ، آیات الهی را با توان بیشتر و شهود بهتری مشاهده می  بازگشت مجدد به عالم کثرت 

. لذا  شود ،آغاز می رین مرتبه مطلوب هستی است ، سفر ملکوتی که خلافت الهی و بالات  در سفر چهارم 

 (  ۲68ش:ص ۱385دانند)جوادی، بر این اساس ایشان شروع خلافت الهی انسان را پایان سفر سوم می 

بنابراین در اندیشه استاد خلافت الهی، حقیقتی تشکیکی است که برای نوع انسان قرار داده       

،  اند ای از کمالات انسانی قرار گرفته ، بسته به این که در چه رتبه های وارسته شده است و هر یک از انسان 

گیرد که  ، انسانی قرار می . اما در قله خلافت الهی شوند به همان میزان از خلافت الهی برخوردار می 

مظهر سایر صفات الهی ـ البته در مقام فعل و نه مقام ذات ـ باشد که آیت الله جوادی از او با عنوان انسان  

 . (  56:ص 3ش، ج ۱380نماید )جوادی، کامل یاد می 

، چرا که در این نگاه،  داند  الیه صیرورت او می لذا ایشان خلافت الهی را غایت نهایی انسان و منتهی   

. به این معنا که خلافت انسان  باشد  الله می ، خلافت الهی نسبت به تمام ماسوی منظور از خلافت انسان  

، علم انسان به  ، زیرا منشا خلافت الهی در قران کریم    مطلق و نامحدود است و اختصاص به زمین ندارد 

ها)بقره ها و زمین معرفی می غیب آسمان 
ّ
اء  کُل م  الأسم  م  اد 

َّ
ل ع  ( و بر این اساس ، حوزه خلافت  30- شود : و 

 گیرد. تمام عوالم غیب و شهادت را در بر می   آدمی 

ه)بقره     لیف   فِی الأرضِ خ 
ٌ

ی جاعِل - بنابراین آیت الله جوادی  تعبیر "فی الارض" در آیه شریفه : إنِّ

دانند  ( را تنها ناظر به جایگاه طبیعی خلیفه و محل استقرار و اسکان بدن عنصری او در این دنیا می 30

باشد که مبدا انسان در قوس صعود ، زمین بوده و نقطه آغاز حرکت  که در راستای اثبات این مطلب می 

 
از اسماء الله که خداوند متعال بر خویشتن برگزیده است به گونه ای که بر همگان پوشیده اند و  . اسم هایی  1

 مظهری در عالم خلق ندارند . 
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باشد نه این که در صدد این باشد که حوزه خلافت انسان را صرفا محدود به زمین و ماده  وی از ماده می 

تام  93،ص 3ش،ج ۱380نماید)جوادی،  جایگاه  در  کامل  انسان  استاد،  اندیشه  در  نتیجه  در   )

اللهی ، نه تنها در زمین تعلیم کتاب و حکمت بشر را بر عهده دارد بلکه در آسمان نیز تعلیم اسمای  خلیفه 

باشد و بر این اساس زمین و آسمان هر دو در حوزه ماموریت و حیطه  الهی به فرشتگان از وظایف وی می 

 ( ۱۱9ش:ص  ۱385اند )جوادی، جانشینی و خلافت او جای گرفته 

، عین هویت وی  ، خلافت انسان کامل را همانند سایر شئون کمالی او از آنجا که آیت الله جوادی     

عین فقر و ربط وجودی به خداوند سبحان است، لذا خلافت او  کنند و این که هویت آدمی  محسوب می 

ای  گیرد که چنین خلیفه . بر این اساس ایشان نتیجه می باشد  تعالی می نیز عین ربط به حضرت باری 

، عین ربط  خواند و تصرف خود را در جهان هستی در هیچ شرایطی خود و دیگران را به غیرخدا فرا نمی 

، سراسر جهان امکان، مرآت  داند چرا که از منظر چنین انسانی به تصرف مالکانه و مستقلانه خداوند می 

 (. 99:ص 3ش،ج ۱380)جوادی، د وجود الهی و آینه تصرف مالکانه و مقتدرانه آن حضرت خواهد بو 

 های اولیای الهی در نگاه ابن تیمیه ویژگی 

تیمیه در عین ارزش والایی که برای اولیای الهی قائل می شود اما ولایت تکوینی را برای ایشان  ابن     

کند و معتقد است از جمله اصول مورد پذیرش اهل  پذیرد و تنها وجود کراماتی را در آنها تصدیق می نمی 

، مکاشفات و اعمال خارق  ، تاثیرات ها ، تصدیق کرامات اولیای خداوند است که به صورت قدرت سنت 

های پیشین هم وجود داشته و در آیاتی از قرآن  . به بیان وی این کرامات در امت شوند  گر می العاده جلوه 

از جمله سوره کهف به آنها اشاره شده است، در امت اسلام هم در میان صحابه و تابعین بوده و تا قیامت  

 (. ۱56:ص 3ق،ج ۱4۱6نیز وجود خواهد داشت )ابن تیمیه، 

شوند و خداوند در قلوب ایشان ،  تیمیه اولیای الهی توسط ملائکه و روح یاری می به اعتقاد ابن 

سازد که این کرامات به واسطه تبعیت از پیامبر برای آنها  انواری قرار داده و برای آنها کراماتی را مقدر می 

 (. ۱۲۱ق:ص ۱405شود )ابن تیمیه، حاصل می 

پذیرد بنا بر نظر وی ، صحابه و تابعین نیز انبیا را  تیمیه ولایت تکوینی را حتی برای انبیا نیز نمی ابن 

دانستند و هیچ نقشی برای آنها در جهان هستی و عالم تکوین قائل نبودند و  فقط واسطه در تبلیغ می 

(. به  ۲84:ص ۲7ق،ج ۱4۱6)ابن تیمیه، از نگاه او معنای حقیقی و صحیح ایمان و توحید همین است 

باشد چرا که او  تیمیه به منظور حفاظت بر توحید عبادی و ربوبی می رسد که این اعتقاد ابن نظر می 

معتقد است در حالی که خداوند مالک همه جهان هستی است و شریک ندارد و بر هر چیز تواناست و  

، بشر و یا غیر  مخلوقات اعم از ملائکه ، هر کس که غیر او را از هر کدام از دهد هیچ کس او را یاری نمی 
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ذره  حتی  چیز  هیچ  مالک  که  بخواند  نمی آنها  هستی  جهان  در  است.  باشند ای  کافر  و  مشرک   ،

 (  66:ص ۲7ق،ج ۱4۱6تیمیه، )ابن 

داند،  تیمیه از آنجا که خطا و اشتباه را بر هر انسانی جایز می نکته دیگر قابل توجه این است که ابن 

می  خطا  تاکید  از  معصوم  الهی،  اولیای  برترین  جایگاه  در  نیز  عثمان  و  عمر  ابوبکر،  حتی  که  کند 

اند بلکه گناه بر آنان  ، از گناهان کبیره و صغیره معصوم نبوده باشند. در اندیشه وی صحابه پیامبر نمی 

داند که در صورتی هم که دچار گناه  جایز است اما در عین حال وی اصحاب پیامبر را دارای فضائلی می 

کند که این اتفاق  تیمیه تاکید می بخشد. البته ابن ، خداوند بواسطه آن فضائل، گناه آنها را می شوند 

ها بعد از پیامبران بودند و مثل آنها  که آنها بهترین انسان افتد چرا  برای کسانی که بعد از آنها آمدند، نمی 

 (  ۱55:ص 3ق،ج ۱4۱6تیمیه، وجود ندارد .)ابن 

می  مشاهده  ابن لذا  اندیشه  در  که  خدا  شود  ولی  برای  لازم  شرایط  از  عصمت  ویژگی   ، تیمیه 

داند که برخی از علوم شریعت از ولی خدا پنهان باشد و حتی برخی  باشد، بلکه حتی وی جایز می نمی 

ای که به اشتباه برخی امور را از چیزهایی بپندارد که خدا به آن امر  از امور دین بر او مشتبه شود به گونه 

کرده و برخی را از چیزهایی بداند که خدا از آن نهی کرده . جالب آن است که وی تاکید دارد که باید  

ها خطا و نسیان  شود چرا که این ها از ولایت الهی خارج نمی توجه داشت که ولی خدا به واسطه این خطا 

 (.  49ق:ص ۱405)ابن تیمیه، هستند 

، ابن  از گناه بوده و همانند  در نتیجه این دیدگاه  تیمیه افرادی را که معتقدند ولی خدا محفوظ 

. چرا که  داند که مخالف با سنت و اجماع است ، صاحب نظری باطل می باشد پیامبر)ص( معصوم می 

.  باشند ، متفق می ها جایز است همه مسلمین در این که غیر از پیامبر)ص( خطا و اشتباه بر همه انسان 

در نگاه وی ، همه اولیای الهی نیازمند به کتاب و سنت هستند و باید در سایر امورشان به آثار رسول  

باشد ،  )ص( مراجعه نمایند و آنچه را که موافق آثار رسول )ص( است حق و آنچه را که مخالف آن می 

یدن به حق در تلاش است لذا خداوند  باطل قرار دهند و اما در عین حال ولی خدا از آنجا که در راه رس 

 (. ۲۲7:ص ۲ق،ج ۱4۱6خطاهای احتمالی او را نیز خواهد بخشید)ابن تیمیه، 

داند که ایمان به انبیا و همه آنچه  های انبیا و اولیای الهی را در این می تیمیه از جمله تفاوت لذا ابن 

اند، واجب است در حالی که در اولیاء این گونه نیست به این معنا که وی ایمان و  که از جانب خدا آورده 

، بلکه به عقیده او آن مقدار از اوامر اولیاء که موافق با کتاب  داند اطاعت از همه اوامر اولیاء را واجب نمی 

، مجتهد معذور هستند  الله ، چرا که در اندیشه وی اولیاء شوند ، قابل اجرا و مابقی رد می باشند و سنت می 

گردند اما در مواردی  دهند گرچه بواسطه اجتهادشان مستحق ثواب می و در اوامر و نواهی که انجام می 

کند  باشد و در عین حال تاکید می ، فرمان آنها قابل اجرا نمی اب و سنت باشد  شان بر خلاف کت که سخن 
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( و بر این اساس تاکید  56ق:ص ۱405)ابن تیمیه، که خطاهای این چنینی اولیای الهی مغفور است 

 (. 69ق:ص ۱405)ابن تیمیه،   کند که سلف همگی اتفاق دارند که انبیاء افضل بر اولیاء هستند می 

کنیم که در نگاه وی شیعیان مبتلا به غلو در بحث  تیمیه به کرات مشاهده می با بررسی آثار ابن       

پذیرند که کسی  های دیگر علم به حقایقی را می اند،چرا که آنها برای برخی انسان امامت و ولایت گردیده 

 ( . ۱7۱:ص 4ق،ج ۱4۱6جز خدا بر آنها علم ندارد)ابن تیمیه، 

نماید چرا  تیمیه در همین راستا شیعیان را به غلو در رابطه با امام علی )ع( و اهل بیت محکوم می ابن 

 : 4ق،ج  ۱4۱6ابن تیمیه،  ) باشند می بیت پیامبر )ص( عالم به اسرار همه علوم  که در نگاه شیعه، اهل 

کند که به سخن خودش بارها به انحای  ( و لذا به منظور نفی دیدگاه فوق به روایتی استناد می 78ص 

مختلف در صحیح آمده است مبنی بر اینکه از حضرت علی )ع( سوال شد: آیا پیامبر )ص( نزد شما  

به خدا سوگند جز فهمی   نه   : به مردم بدهید؟ فرمود  تا آن را  باقی گذاشت  را  به  چیزی  که خداوند 

دارد  و بر اساس روایت فوق بیان می   بندگانش برای درک کتاب داد ، پیامبر چیزی برای ما نگذاشته است 

باشد چرا که  ، به حضرت علی)ع( و اهل بیت ایشان کذب محض می که اختصاص علم به اسرار علوم 

 (. ۲۱7:ص ۲ق،ج ۱4۱6میه، )ابن تی  خاص پیامبر بوده است چنین علمی  

وی همچنین در انتقاد به کسانی که معتقدند که ولی خدا علمش را به طور مستقیم از خدا دریافت      

دارد که این مطلب کذب محض  ، بیان می شود گری ملائکه به وی القا می کند اما علم نبی با واسطه می 

. در حالی که حقیقت آن است که ولی  یابد باشد چرا که بر اساس آن مقام ولایت بر نبوت برتری می می 

دست یابد و چنانچه حیات او بعد از پیامبر باشد بر او  تواند به علومی  خدا تنها به واسطه رسول خدا می 

واجب است که امور را با آنچه که در کتاب و سنت آمده مطابقت داده و بر آن اساس تصمیم بگیرد)ابن  

داند که شیعیان آن را برای  می ام موهومی  تیمیه خاتم اولیاء را مق ( . ابن ۲۲8:ص ۲ق،ج ۱4۱6تیمیه، 

اند شخصی  . وی در این راستا در آثار خود بیان داشته است که شیعیان مدعی اند بزرگانشان قائل شده 

. به بیان وی  باشد ، خاتم اولیاء می با نام مهدی که دخترش را به همسری عیسی بن مریم درآورده است 

کند که همه این عقاید کفر  قائل هستند که فقط خاص خداوند است و تاکید می شیعیان برای او مقامی  

 (. ۲۲8:ص ۲ق،ج ۱4۱6باشند)ابن تیمیه، و شرک محض می 

  دارد: وی بیان می 

بیند  ها او را نمی ای که چشم رافضه معتقدند به شخصی که حجت الهی و صاحب زمان است به گونه 

. اما در واقع چنین شخصی وجود  . اینان او را بزرگ داشته و امید به برکت وجود او دارند اما حضور دارد  

اند و از آنچه که  . همه کسانی که دین خود را بر پایه مجهولات گذاشته ندارد و حقیقتی برای او نیست 

باشند  ، اهل ضلالت و خروج از شریعت اسلام می کنند  برای هدایتشان فرستاده شده است اعراض می 

 (. 57:ص ۲7ق،ج ۱4۱6، گمراهان از حقیقت دین هستند )ابن تیمیه، و در حقیقت این افراد 
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که گرچه ممکن است حقیقت قلب و باطن برخی انبیاء و اولیای الهی از مردم    کند وی تاکید می   

توان پذیرفت که جسم هیچ یک از آنها از دید مردم پنهان باشد )ابن  پنهان باشد اما به هیچ عنوان نمی 

 (. 58:ص ۲7ق،ج  ۱4۱6تیمیه، 

   در اندیشه آیت الله جوادی   های انسان کامل ویژگی 

، انسان کامل از آنجا که به مقام خلافت تام الهی بار یافته است لذا مفتخر  در نگاه آیت الله جوادی   

 : ای به آنها خواهیم داشت  باشد که در ادامه اشاره هایی خاص می به صفات و ویژگی 

 ولایت تکوینی 

دانند،  معنای سرپرستی می الله جوادی ، مساله ولایت را به  در مباحث پیشین مشاهده شد که آیت 

تشریعی است .  تکوینی و گاهی در معنای ولایت ایشان معتقدند که این نوع ولایت گاه در معنای ولایت 

تکوینی یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینی داشتن در آنها و این نوع  ولایت 

تشریعی نیز ولایت بر قانونگذاری است که هر دو  ولایت تنها بین علت و معلول تحقق می یابد و ولایت 

اللهُ  ۱۲3ش:ص ۱379معنای آن در مرحله اول بنا بر آیات قرآن ، خاص خداوند هستند)جوادی، 
 
(. : ف

لی)شوری  ه)یوسف 9- هُو  الو 
ّ
 لِل

ّ
( به این معنا که کمال انسان در اطاعت از کسی  67- ( و إن الحُکم إلا

جهان هستی آگاه است لذا عبودیت و ولایت منحصر به خداوند  او و  است که او را آفریده و بر حقیقت  

شود که صفت ولایت همچون برخی صفات  متعال است اما در عین حال با سیری در قرآن مشاهده می 

دیگر  مانند عزت ، قوت ، شفاعت و...به غیر خداوند نیز اسناد داده شده که در نهایت همه آن اوصاف  

(. به عنوان مثال بنابر دیدگاه اغلب  ۱۲9ش:ص ۱379شود )جوادی، به ذات اقدس خداوند منحصر می 

کو  لوه  و  یُوتُون  الزَّ ذین  یُقِیمُون  الصَّ
َّ
نُوا ال ذین  ام 

َّ
هُ و  ال

ُ
سُول مُ اللهُ و ر 

ُ
ک لِیُّ ما و  ه  و  هُم  مفسرین، آیه مبارکه إنَّ

ن ثابت می کند اما نه به این معنا که  ( ولایت را برای خداوند ، پیامبر و اهل بیت ایشا 55- راکِعُون)مائده 

هُو  انسان  الله 
 
ف  : ولایت  حصر  آیه  به  توجه  با  بلکه  است  خداوند  آنها  از  یکی  که  دارند  ولی  چند  ها 

لِی)شوری  و  9- الو  است  خداوند   ، بالذات  و  حقیقی  ولی  تنها  که  معناست  این  تاکید  صدد  در  آیه   )

 ۱379)جوادی،  اند. پیامبر)ص( و اهل بیت ایشان ، ولی بالعرض و مظهر ولایت و آیه و نشانه ولایت الهی 

 ( ۱3۱ش : ص 

چنان است که وی به  الله جوادی آملی، بلندی مقام انسان کامل آن به سخن دیگر در اندیشه آیت 

. لذا ایشان معتقد  در همه شئون جهان امکان انجام دهد    تواند افعال خداوند سبحان را اذن الهی می 

، مقتدر به    ، انسان کامل نیز عالم به علم الهی   است از آنجا که خدای سبحان علیم و قدیر بالذات است 

قدرت الهی و متخلق به اخلاق الهی است و محدوده جهان تکوین برای او مانند محدوده بدن برای هر  
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گونه  به  است  می انسان  خداوند  اذن  به  کند  اراده  را  کاری  هر  که  دهد  ای  انجام  را  آن  تواند 

   (. 93:ص 3ش،ج ۱380)جوادی، 

ی   هِ إنِّ
 
لائِک ک  لِلم   ربُّ

 
ال

 
ایشان در راستای استدلال بر عقیده خویش با استناد به آیه شریفه : و  إذ ق

مدِک  و  نُ  حُ بِح  بِّ حنُ نُس  اء  و  ن  م  ا و  یُسفِکُ الدِّ ن یُفسِدُ فِیه  ا م   فِیه 
ُ

ل جع  وا أت 
ُ
لِیفهً قال  فِی الأرضِ خ 

ٌ
سُ  جاعِل دِّ ق 

مُ 
 
ی أعل  إنِّ

 
ک  قال

 
مُون)بقره ل

 
عل ت 

 
ا لا است بر این که انسان از  ( معتقدند که آیه مذکور دلیل محکمی  30-  م 

تواند بر فرشتگان نیز  استعداد خاصی در زمینه معرفت حقایق برخوردار است که با شکوفا شدن آن می 

ت  برتری یابد و مظهر صفات جلال و جمال و همه اسمای حسنای خداوند گردد و از این طریق قدر 

ر   33:ص 3ش،ج ۱380تسخیر او بر همه آنچه که در زمین و آسمانهاست ظهور یابد)جوادی،  خَّ س  (: و 

ا فِی الأرض)جاثیه  م  مواتِ و  ا فِی السَّ م م 
ُ
ک

 
 ( ۱3- ل

، به اذن خداوند  باشد  ، انسان کامل از آنجا که مظهر همه اسمای الهی می پس در نظرگاه استاد  

. لذا فتح و ختم امور به اذن  هدایت تکوینی همه هستی امکانی اعم از مادی و مجرد را نیز  بر عهده دارد  

بارد و با  ای که با هدایت او باران می ، به دست انسان کامل است به گونه خداوند و البته بدون تفویض 

شود و مشکلات و بلایا با  کند ، غم و اندوه با عنایت او برطرف می امساک او آسمان به زمین اصابت نمی 

رویند و از طریق او خداوند آنچه را بخواهد محو  ، با واسطه او گیاهان می  گردد لطف و نگاه او مرتفع می 

یابد و هبوط  ، نزد او بار می خداوند در همه امور و همه مقدرات . خلاصه اینکه اراده  کند  یا اثبات می 

 . (  ۲5:ص 3ش،ج ۱380شود)جوادی، کند و از بیت او صادر می می 

داند . به  مشاهده شد که آیت الله جوادی نتیجه کمال وجودی انسان را ولایت تکوینی وی می    

رسند اما در همان لقای حق مستغرق مانده و  الله می عقیده ایشان برخی انسانها گرچه به مرتبه لقاء 

الجمعی بار  ای دیگر که به مقام جمع سفری به منظور خلافت الهی نسبت به ماسوی ندارند، اما عده 

الله  گیرند و ماسوی ، ماموریت خلافت الهی را نیز بر عهده می الله ، در عین ادراک شهودی لقاء اند یافته 

 . نمایند  را به اذن خداوند تدبیر می 

هاست و از این رو  ترین انسان ، کامل در نگاه ایشان سالک واصلی که به فیض سفر چهارم بار یابد      

، فقط بهره چنین انسان کاملی است که در اثر مظهریت اسم اعظم و تبدیل شدن به کون  کمال نهایی  

الله و  . آنان با جمع میان لقاء ، فوز دیگران نیز از افاضه او و محصول نهایت کمال وجودی اوست    جامع 

اند بلکه خود ، هدف نهایی آفرینش و منتهای  تنها به کمال نهایی انسانی نائل شده ، نه خلافت خداوند  

 .  (  ۱۲0ش:ص ۱385باشند)جوادی، نمایی حق در آینه خلقت می چهره 

یعنی      بالذات  سابق  موجود  به  نسبت  و  است  امام  مردم،  به  نسبت  دیدگاه  این  در  کامل  انسان 

گیرد که  ( و از اینجاست که ایشان نتیجه می ۲9:ص 3ش،ج ۱380باشد)جوادی، خداوند، خلیفه می 
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خلافت   منصب  به  نیل  برای  را  او  و  کامل   انسان  برای  را  ملکوت  و  ملک  نظام  همه  خداوند 

 . (  3۲:ص 3ش،ج ۱380آفرید)جوادی، 

زمین     به  منحصر  را  کامل  انسان  خلافت  حوزه  جوادی  الله  آیت  که  شد  مطرح  قبل  مباحث  در 

ه" قید جعل است  داند . در نگاه ایشان کلمه" فِی الأرض" در آیه شریفه نمی  لِیف   فِی الأرضِ خ 
ٌ

اعِل ی ج  " إنِّ

باشد و لذا آیه شریفه  نه قید خلافت و بر این اساس  زمین صرفا مقر وجود مادی و جسمانی انسان می 

در صدد تبیین این مطلب است که در قوس صعود، زمین به عنوان مبدا حرکت تکاملی انسان قرار داده  

، تنها  شده است و نه اینکه صرفا زمین را قلمرو مظهریت و خلافت او معرفی کند که در نتیجه آن انسان 

. علاوه بر این ایشان سجده ملائکه الهی  د  در افعال و امورات زمینی و مادی ، خلیفه خداوند متعال باش 

، چرا که اگر انسان صرفا خلیفه خدا در زمین باشد در    داند بر انسان را دلیل دیگری بر مطلب فوق می 

ها خواهند بود و در این صورت سجده فرشتگان بر انسان  نتیجه فرشتگان خلیفه خداوند در آسمان 

 . (  ۱۱6:ص 3ش،ج ۱380کامل، معنایی نخواهد داشت)جوادی، 

، حقیقت و    رسد به عقیده ایشان حتی در فیض ظاهری که به وجود عنصری خود انسان کامل می 

. فیض الهی از باطن او به ملائکه رسیده و از راه ملائک به سایر موجودات  باطن خود او واسطه است 

ندارند بلکه در این مرحله والا، از  . فرشتگان نسبت به مرحله شامخ انسان کامل سمت تعلیمی    رسد می 

شوند و تنها در مراتب نازله انسان کامل است که فرشتگان از  خدمتگزاران انسان کامل محسوب می 

( لذا ایشان نتیجه  ۱۲4، ص  3ش ،ج ۱380گردند )جوادی،  وسایط و مجاری فیض آن محسوب می 

هی)نجم   گیرد که می  ک  المُنت  بُّ ی ر 
 
، او هم معلم اهل    ارد ( حضور د 4۲- انسان کامل از زمین تا: و  إنِّ إل

یهِم)نحل زمین است 
 
 إل

 
ل ا نُزِّ اسِ م  ن  لِلنَّ یِّ کر  لِتُب 

ِّ
یک  الذ

 
ا إل لن  مُ  ( و هم معلم اهل آسمان 44- : و  أنز  : یا آد 

، همگی  ترین موجودهای مجرد ترین موجودات مادی تا عالی ( بنابراین نازل 33- أنبِئهُم بِأسمائهِم)بقره 

و آنچه که در شکافته شدن دریا به دست  در زیر پوشش ولایت و خلافت انسان کامل قرار می  گیرند 

الله )ع( و مسخر شدن باد برای حضرت سلیمان  ، گلستان شدن آتش برای خلیل حضرت موسی )ع( 

الله بر عالم  ، همگی صرفا از آثار سیطره ولی )ع( و انشقاق قمر با اشاره رسول اکرم )ص( به وقوع پیوست 

 (.  93:ص 3ش،ج ۱380شند)جوادی، با ملک می 

ها از  کند که این مساله منافاتی با مجرای فیض بودن فرشتگان برای همه انسان اما استاد تاکید می 

از اسرافیل ، چنان که همه انسان   جمله انسان کامل ندارد  از  ها حتی انسان کامل حیات را  ، علم را 

گیرند. چرا که مجرای فیض  جبرائیل و رزق را از میکائیل و یا فرشتگان تحت تدبیر این سه فرشته می 

بودن انسان کامل مربوط به مرحله عالیه اوست که عالم به حقایق جهان و مسجود ملائکه است در حالی  

ل  که مجرای فیض بودن فرشتگان مربوط به مراتب متوسط یا نازل انسان کامل می 
ُ
باشد که از باب : ق

م )کهف 
ُ
ک

ُ
رٌ مِثل

 
ش ا إنّا ب  م  دهد به این که انسان کامل از آن جهت  توجه می   و استاد   ( زمینی است ۱۱0- إنَّ
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اق است مانند انسان  مشِی فِی الأسو  عام  و  ی   الطَّ
ُ

اکُل باشد اما  های دیگر و تحت تدبیر فرشتگان می که : ی 

واسطه خداوند بوده و عالم به حقایق جهان امکان است در همه چیز حتی در  از آن جهت که شاگرد بی 

 ( ۲۱۱:ص 3ش،ج ۱380باشد)جوادی، وحی واسطه فیض می 

  علم به حقایق عالم هستی  

کند و نقش اساسی را در خلافت  الله جوادی مهمترین ویژگی انسان کامل را علم او معرفی می آیت   

، به  ، چرا که در نظر ایشان سایر اسمای فعلی دیگر   داند ، با اسم مبارک "علیم" می انسان از خداوند  

 (  ۱94:ص 3ش،ج ۱380.)جوادی، شوند واسطه صفت علم برای انسان حاصل می 

ها" معتقدند که مقصود از " اسماء"  علاوه بر این     
َّ
اء  کُل م  الأسم  م  اد 

َّ
ل ، ایشان در تفسیر آیه شریفه  "و  ع 

، واژه "اسم"  باشند  که نشانه و دلالتی بر خداوند سبحان می حقایق غیبی خلقت است که به لحاظ این 

، عقل و مستور به حجاب  الله جوادی حقایق مذکور را حقایقی دارای شعور . آیت بر آنها اطلاق شده است 

. ایشان از این  باشند  ، خزائن اشیای عالم هستی می داند که در عین حال الله می غیب و مخزون عند 

ای که تمامی حقایق عالم شهود ، تنزل یافته آنهاست و همه آنچه در  حقایق با عنوان موجودات عالیه 

کنند و لذا معتقدند  مشتق شده و به خیر و برکت آنها نزول یافته یاد می   زمین وآسمان وجود دارد از نور آنها 

که بنابراین تفسیر ،همه اشیاء عالم اعم از غیب و شهود به آدم نشان داده شد و مورد شهود وی قرار  

توان بیان داشت که  انسان  ( بر این اساس به یقین می ۱69:ص 3ش،ج ۱380گرفته است)جوادی، 

های عالم غیب و اشیاء مادی احاطه کامل دارد .از آنجا که آیت الله جوادی  کامل به همه جزئیات و ویژگی 

انسان   اسماء  راز خلافت  به همه  او  آگاهی  و شاگرد  را  لدنی  علم  از  برخورداری  و  معارف  و  ، حقایق 

وجودات  داند در نتیجه در نگاه ایشان آنچه سبب تمایز انسان کامل از سایر م واسطه خداوند شدن می بی 

 . ( ۱96:ص 3ش،ج ۱380، آگاهی کامل او به همه حقایق جهان امکان است)جوادی، باشد می 

ها تاکید بر توجه به تفاوت بین مقام  فهمی آیت الله جوادی به منظور جلوگیری از بروز برخی کج     

مند از ولایت  نبوت و مقام ولایت دارد. به این صورت که گرچه هر پیامبری خلیفه خداوند بوده و بهره 

باشد  باشد اما باید توجه داشت که عنوان نبوت و رسالت که مرتبط با حوزه تشریع وتبلیغ می الهی می 

باشد و البته ایشان امکان اجتماع  غیر از عنوان خلافت و ولایتی است که در بردارنده صبغه تکوین نیز می 

 . داند  نبوت و ولایت در انسان کامل را مطلب واضح و روشنی می 

های مزبور  شامل  ایشان در تعیین چگونگی ارتباط مقام ولایت و نبوت معتقدند که هریک از عنوان   

باشند که در هنگام سنجش باید مرتبه برین هر کدام را بر مرحله والای دیگری عرضه کرد تا  مراتبی می 

. در غیر این صورت هر گونه داوری در برتری  افزایش و کاهش هر یک نسبت به دیگری مشخص شود 

گاه جنبه تشریع  . البته همواره جنبه تکوین تکیه باشد یکی بر دیگری فاقد ملاک ارزیابی صحیح می 
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ولایت  حقیقت  در  یعنی  دارد  پایه  و  اساس  صبغه  آن  به  نسبت  و  است بوده  شریعت  باطن   ،  

   . ( ۱۱0:ص 3ش،ج ۱380)جوادی، 

، تنها یک شخص  ، انسان کامل و خلیفه مطلق خداوند در هر زمان الله جوادی در اندیشه آیت     

، مظهر همه شئون مستخلف عنه است لذا باید از وحدت نیز برخوردار باشد  باشد چرا که انسان کامل می 

چه  ، خلیفه کامل او نیز در هر عصر باید یگانه باشد و چنان گونه که خداوند سبحان واحد است پس همان 

با او وجود داشته باشند  ، همگی تحت ولایت خلافت مطلق وی قرار خواهند  خلفای دیگری معاصر 

 ( ۱۱9:ص 3ش،ج ۱380.)جوادی، گرفت 

داند و از  علاوه بر این ، امامیه بحث ولایت انسان کامل را حتی پس از وفات ایشان نیز منقطع نمی 

های مهم مکتب  همین رو تاکید بر زیارت و ارتباط روحی با اولیاء الهی و همچنین مبحث شفاعت از آموزه 

تیمیه با توجه به اینکه حیات برزخی را قبول ندارد از پذیرفتن این بحث  گردد که ابن تشیع محسوب می 

 سر باز می زند . 

 عصمت 

کنند ، وجود عصمت و  سومین ویژگی که علامه جوادی برای اولیای الهی و انسان کامل بیان می   

 باشد . جدا بودن ایشان از هرگونه خطا و لغزش می 

کمال عقل نظری و عملی که در آن حس، وهم و خیال،    اگر نفس انسانی به مرحله به عقیده ایشان     

نایل گردد،    ت ی عقل عملی است برسد و به مقام شهود و ولا   طیع ، م   غضب و شهوت   مأموم عقل نظری، و 

پیامبر  شا  دارد  یستگی  را  شدن  امام  ا   که یا  است جامع  عصمت  وصف  همان  اوصاف  )    ین   .

 ( 236:ص 3ش، ج 1398جوادی، 

  
َّ

ک  مِنهُمُ  علامه در اثبات معصوم بودن اولیای الهی با استناد به آیات قرآن از جمله آیه شریفه إِلا اد  عِب 

)حجر  صِین 
 
ای که مافوق این  اند به گونه ( ،نفوذ شیطان و جنود او را تا مرز اخلاص دانسته 40- المُخل

دانند لذا ابلیس هیچ راه نفوذی به انسان کامل که جز حق علمی و  مرتبه را خارج از وسوسه وی می 

عملی در آنها وجود ندارد،نخواهد داشت زیرا تنها کالای او ارائه باطل در لباس حق است و از آنجا که در  

گیرند  وجود اولیای الهی اثری از بطلان نیست،جایی برای شیطان نخواهد بود و بر این اساس نتیجه می 

دست  ابزار  که  هم  درون  خیال  و  وهم  آسیب که  از  عاجز  نیز  شیطانند  می آویز   شوند. رسانی 

 . ( 269:ص 3ش،ج 1386)جوادی، 
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 گیری نتیجه

از آنجا که در هستیگردد که ابنآنچه بیان شد مشخص میاز   گرا بوده لذا  شناسی ،حستیمیه 

نگاهی کاملا مادی و زمینی به انسان دارد که ناچار است مدتی را در این کره خاکی بگذراند و در  

 شود و یا در آتش دوزخ معذب خواهد شد. نهایت یا از نعمات بهشتی متنعم می

گراست بنا به آیات قرآن، وجود  شناسی، ظاهردر رابطه با کمال انسان نیز از آنجا که وی در معرفت 

تواند مساله خلافت الهی انسان را  پذیرد اما به منظور حفظ توحید عبادی، نمیاولیای الهی را می

افتاده  پا  تعریف بسیار پیش  با  لذا  انسان  قبول کند  الهی و خلافت  اولیای  از جانب وی برای  ای 

 شویم . مواجه می

لذا در آثار وی هیچ کرامت و منزلتی برای انسان مطرح نشده و از آنجا که وی امروزه در جایگاه    

کنیم که وهابیت با استناد به احکام وی به راحتی حکم به  پدر فکری سلفیه قرار دارد مشاهده می

 دهند . ها میکفر و ارتداد انسان

حال آنکه در نگاه شیعه نوع انسان دارای کرامت بوده و در جایگاه خلافت الهی قرار دارد و افرادی  

که بتوانند مراحل کمال را طی کنند شایستگی دارند تا به اذن الهی، ولایت تکوینی هستی را در  

اعتقاد دست گرفته و با علم لدنی و عصمت خویش به هدایت موجودات بپردازند که این ولایت با  

 . به حیات برزخی حتی پس از وفات ایشان هم باقی است
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